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 يک خداى درستکار والاترين محصول کار انسان است 

ھر ملتى خدايى را خلق کرده است که آن خدا ھمیشه به خالقش شبیه 

آن خدا عاشق و متنفر از چیزھا و کسانى بود که خالقش . بوده است

عاشق و يا متنفر بود، و بى برو برگرد در طرف کسانى قرار مى گرفت که 

خدايى بشدت میھن پرست بود و از مردم  ھر. قدرت را در دست داشتند

کلیه اين خدايان، ستايش، . کشورھاى ديگر غیر از ملت خودش بیزار بود

کردن بسیارى از آنھا از قربانى . تملق و عبادت مردم را طلب مى کردند

انسان و حیوان لذت مى بردند، و بوى گوشت و خون تازه موجودات بیگناه 

کلیه اين . بوى الھى محسوب شده استھمیشه يک عطر خوشبرای آنھا 

خدايان بر داشتن تعداد زيادى از مقدسین و روحانیھا پافشارى کرده اند، و 

اين روحانیھا ھمیشه بر کسب حمايت مردم از خودشان پافشارى کرده 

اند، و کسب و کار اصلى اين روحانیھا اين بوده که درباره خداى مربوطه 

ر بودند که بگويند که اين خدا قادر است خودشان لاف و گزاف بزنند و مص

.ھمه خدايان ديگر را تار و مار کند  

*** 

اين خدايان از روى تعداد بیشمارى مدل و براساس مضحک ترين ھا مدھا 

برخى ھزار بازو دارند، بعضى صدتا سر دارند، تعدادى با . ساخته شده اند

گردنبندھايى از مارھاى زنده و عده اى ديگر با چماق، برخى با سپر و 

شمشیر، تعدادى با سپرھاى کوچک گرد مسلح شده اند، بعضى بال 



برخى نامرئى ھستند، بعضى خود را تماما نمايش مى دھند،  دارند،

تعدادى فقط پشتشان را نشان مى دھند، بعضى حسود بودند، تعدادى 

برخى خود را به شکل انسان درمى آوردند، عده اى به . احمق بودند

شکل قو بودند، بعضى مانند گاو نر بودند، برخى به شکل کبوتر درست 

اشباح مقدس بودند و با دختران زيباى مردم  مى شدند و تعدادى مانند

بعضى متاھل بودند ـــ لازم بود که ھم ھمه آنھا . عشقبازى مى کردند

تعدادى، . متاھل باشند ــ امابرخى از روز ازل، عزب ھاى سابقه دار بودند

بچه داشتند که اين بچه ھا ھم تبديل به خدا مى شدند و مانند پدران 

اغلب اين خدايان انتقامجو، وحشى، . ى گرفتندخود مورد عبادت قرار م

از آنجا که آنھا به اطلاعاتى که روحانیھا . شھوتران و جاھل و نادان بودند

.به آنھا مى دادند، وابسته بودند جھالتشان نبايد ما را ابدا متعجب کند  

*** 

اين خدايان حتى شکل و فورم جھانى که خود باصطلاح آن را خلق کرده 

مى دانستند، اما ھمگى بدون ترديد فرض مى کردند که کاملا بودند را ن

برخى فکر مى کردند که طول روز را مى توان با متوقف . مسطح است

کردن خورشید کوتاه کرد، يا با دمیدن در شیپور مى توان ديوارھاى يک 

شھر را خراب کرد، و ھمه آنھا چیزى در مورد طبیعت واقعى انسانھايى 

لقشان کرده بودند نمى دانستندکه خود باصطلاح خ بعضى آنقدر جاھل  .

بودند که فرض مى کردند که عقايد مردم ھمانطور مى شود که آنھا مى 

خواستند يا دستور مى دادند، و در نزد آنھا اداره شدن با مشاھده، با عقل 

ھیچیک . و خرد و تجربه، گناه لعنت آمیز و احمقانه اى محسوب مى گرديد

قادر نبود که توضیحى درباره چگونگى بوجود آمدن اين زمین از اين خدايان 

ھمه آنھا بطرز وحشتناکى در علوم زمین شناسى و . کوچک ما بدھد

بعنوان يک اصل، ھمه آنھا از نکبت . ستاره شناسى بیسواد و نادان بودند

ترين قانونگذاران بودند، و بعنوان مجريان قانون، از متوسط ترين رئیس 

.کا، پائینتر بودندجمھوران آمري  



*** 

براى . اين خدايان خواھان اطاعت کورکورانه و حماقت آمیز مردم بودند

اطاعت از آنھا، انسان بايد صورتش را توى گرد وخاک فرو مى کرد و به 

.زمین مى مالید البته آنھا ھمیشه به نفع کسانى که آنھا را خلق کرده  

اھداى رداى روحانى به آنھا بودند، عمل مى کردند و اين طرفدارى را با 

نشان مى دادند و ديگران را نابود مى کردند و ھمسر و کودکان آنھا را مى 

.ربودند  

***  

ھیچ . براى اين خدايان ھیچ چیز لذت بخش تر از تکه تکه کردن کافران نبود

چیز به اندازه کسى که وجود آنھا را انکار مى کرد، غضبناک شان نمى 

.ساخت  

*** 

خدايان آنقدر راحت درست مى . فقیر بودند که يک خدا داشتندفقط ملل 

شدند و مواد خام آنقدر ارزان بود که بازار خدايان عموما داغ بود و آسمان 

اين خدايان نه تنھا در آسمانھا حضور . با اين موجودات خیالى پر شده بود

ھمه  آنھا بر فراز. مى يافتند بلکه در ھمه امور مردم ھم دخالت مى کردند

آنھا در ھر شعبه و دپارتمانى حضور . کس و ھمه چیز ظاھر مى شدند

ھیچ چیز نه . گويى ھمه چیز بايد زير کنترل آنھا قرار مى گرفت. مى يافتند

آنقدر کوچک و نه آنقدر بزرگ بود، مانند پرواز پرستوھا يا حرکت سیاره ھا، 

لبا از تختھاى آنھا غا. که مى توانست از کنترل اين خدايان مصون بماند

نورانى خود در آسمانھا پائین آمده و به زمین مى آمدند تا به انسان چیزى 

يکى به زمین آمده بود تا بگويد که بزغاله را نبايد در شیر . را فرمان بدھند

مادرش پخت، دخداى ديگر صندلى مرصع خود را ترک کرده و به زمین آمده 

ه دار بشوند، ديگرى از صندلى پر زرق بود که زنان بگويد که بايد يا نبايد بچ

و برق خود به زمین آمده بود که به روحانى اى بگويد که چگونه ردايش را 



جمع کرده و بپوشد، کند، يا آن يکى که دستور داده بود که مردى چگونه 

.روده يک پرنده را پاک کند  

***  

لباس  وقتى که مردم يکى از اين خدايان را عبادت نمى کردند يا غذا و

براى روحانى ھاى آنھا تامین نمى کردند، اين خدا آنھا را با تھديد و غضب 

بعضى . قحطى و ويران کردن محصولات کشاورزى سرکشى مى کرد

اوقات به ملل ديگر اجازه مى داد اين مردم نافرمان را به بردگى بگیرند، و 

کینه و ھمسران و بچه ھايشان را بعنوان برده بفروشند؛ اما او معمولا 

روحانى ھا ھمیشه . انتقام خود را با قتل اولین نوزاد آنھا نشان مى داد

کل وظايف خود را انجام مى دادند، نه تنھا در پیش بینى اين بلاھا بلکه در 

اثبات آنھا و اينکه وقتى اين بلايا و آفات اتفاق مى افتاد مى گفتند که 

خدمت نکرده و خواستھاى  بخاطر اين بود که مردم به اندازه کافى به آنھا

.آنھا را برآورده نساخته بودند  

***  

اين خدايان ھمانطور که ملتھا با يکديگر فرق داشتند آنھا ھم با يکديگر 

متفاوت بودند، بزرگترين و قدرتمندترين ملل، پر قدرت ترين خدايان را 

داشتند، و ملتھاى ضعیف موظف بودند که تابع پس مانده ھاى آسمانھا 

ھر يک از اين خدايان به ھمه بردگان خود وعده خوشى در اين . دباشن

جھان و پس از آن را مى دادند و آنھا را در صورت شک و ترديد نسبت به 

قدرت خود و فکر در مورد اينکه ممکن است خداى ديگرى از آنھا برتر 

اما انکار وجود ھمه خدايان، ديگر  .باشد، تھديد به مجازات ابدى مى کردند

اگر به اين خدايان معتقد باشى، مى . جرم الجرائم بود و اکنون نیز ھست

توانى دستانت را با خون انسان آب بکشى، با تھمت و افترا، خوشنامى 

يک انسان بیگناه را آلوده بکنى، کودک در حال لبخند زدن در آغوش مادر را 

تو  خفه کنى، فريب بدھى، دختر زيبايى را که تو را دوست دارد و به



اعتماد مى کند، نابود و ويران کنى، اما ھنوز مى توانى مجازات نشده و 

. به خاطر انجام ھمه اينھا ھنوز ھم قابل بخشش ھستى. خلاص بشوى

.دادگاه الھى ورشکسته و فاسد در آسمانھا به تو معافیت مى دھد  
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شیرين "انکار و رد اين اشباح لايتناھى، اين خدايان و ناديده گرفتن صورت 

دروازه ھاى . باريتعالى، معادل نفرت ابدى براى شما خواھد بود" و گرم

طويل بھشت بر روى شما بسته خواھد شد و شما با نفرينى ابدى که در 

ک گوشتان صدا خداھد داد و با لکه اى ننگ بر پیشانى خود، بعنوان ي

محکوم ھمواره زنده و يک موجود ابدا لعنت زده در جھنم سرگردان خواھید 

  . بود

***  

يکى از اين خدايان که سپاس و مھر و محبت از ما طلبکار است و مورد 

عبادت ھم قرار گرفته، اگرچه که چیزى از بیرحمانه تر از عبادت پیدا نمى 

ین جنگ راھنمايى و شود، به مردم منتخب خود قواعد زير را بعنوان قوان

وقتى که به شھرى وارد مى شويد که قصد داريد : "توصیه کرده است

علیه آن بجنگید، به مردم آن اعلام صلح کنید و خود را مدافع صلح جا 

مردم و ھمگى را وادار کنید که به رعايا و خدمت گزاران شما تبديل . بزنید



ا شھر و کلیه اگر آنھا با شما صلح نکردند و جنگیدند، شم. شوند

ساکنانش را تسخیر کنید و ھنگامى که خداوند متعال شھر را در يد قدرت 

زنان و کودکان و . شما قرار داد، کلیه افراد ذکور را از دم شمشیر بگذرانید

سپس . حیوانات و غنائمى را که در شھر وجود دارد، به تعلق خود درآوريد

از آن شھر دور ھستند ھمین کار را در مورد شھرھاى ديگر که بسیار 

اما در شھرھايى که خداوند پرعظمت به شما بعنوان میراث . انجام بدھید

  . داده است حق داريد ھیچ موجودى را زنده نگذاريد

***  

در مقابل او سجده و : به ما گفته شده که چنین خدايى را عبادت کنیم

شق تعظیم کنیم و بگوئیم که وى خوب و بخشنده است، عادل و مظھر ع

به ما گفته شده که ھر نوع صفت و احساس والا را به اين . و محبت است

خدا نسبت بدھیم و اگر از انجام اين کار خوددارى کنیم، تقبیح مى شويم، 

مورد نفرت قرار گرفته و طرد خواھیم شد و ھمین خدا تھديد مى کند که 

، بگذار خدا اما بگذار مردم متنفر باشند. ما را در آتش ابدى خواھد سوزاند

تھديد کند، ما مردم را آموزش خواھیم داد و خدا را حقیر شمرده و به 

  . مصاف مى طلبیم

***  

کتابى که انجیل خوانده مى شود با عبارات و رواياتى وحشتناک و 

انجیل کتابى است که در مدرسه به کودکان . ناعادلانه پر شده است

اين کتابى است که . تدريس مى شود تا آنھا با ملاطفت و انسان بار بیايند

مى خواھند در قانون اساسى ما بعنوان مرجع قدرت و منبع عدالت 

  . ته بشودبرسمیت شناخ

***  



عجیب است که کلیسا ھیچکس را بخاطر اينکه خدا را بد مى داند يا بد 

بداند تحت تعقیب قرار نداده است، در حالیکه صدھا میلیون بخاطر اينکه 

کلیساى . به خدا بعنوان موجودى خوب فکر کرده اند، نابود شده اند

خدا محبت "ه اورتدکس ھرگز فرقه يونیورسالیست ھا را بخاطر گفتن اينک

کلیساى اورتدکس ھمواره بر نفرت ورزيدن و . ، نخواھد بخشید"است

اينکه کلیه مردم زن و مرد و کودک لايق نفرت ابدى ھستند، پافشارى 

  . کرده است

***  

از ما خواسته شده است که بخش ھاى وحشتناک انجیل و اين اصول 

اى که ما مى از لحظه ! جنگ را موجه بدانیم چون انجیل کلام خدا است

پذيريم که چون انجیل کتابى مقدس است و به ھمین دلیل نبايد مورد 

. ترديد قرار بگیرد، از ھمان لحظه بردگى مغزى و زندان فکرى را پذيرفته ايم

اگر ما محق ھستیم که عقل و مغز خود را به کار بگیريم، مطمئنا حق 

مجازات ما را  داريم بر طبق عقل و خرد خود عمل کنیم و ھیچ خدايى حق

  . ندارد

***  

تا زمانى که فکر کنید انجیل از . رستگارى از طريق بردگى بى معنى است

تمدن در اين . آسمان آمده است، اين کتاب ارباب شما باقى خواھد ماند

قرن حاضر، زاده ايمان به خدا نیست، برعکس ناشى از بى دينى و آزادى 

به نظر ھر انسان عاقلى ھم  چیزى که به نظر من مى آيد و. افکار است

به ھمین ترتیب قانع کننده مى آيد اين است که انجیل کاملا و خالصا 

  . اختراع انسان است، يک اختراع بربرمآبانه

***  



انجیل را مانند ھر کتاب ديگرى بخوانید، به آنچه که در آن آمده فکر کنید، 

ترس برى کنید،  باندھاى تعصب را از چشمان خود بر داريد، قلب خود را از

آنوقت خود . تعصب را از مغز خود بزدائید و سپس کتاب مقدس را بخوانید

شما منصفانه قضاوت مى کنید که نويسنده چنین کتابى چگونه مى تواند 

  مظھر غائى عقل و خرد و خلوص و پاکى باشد؟ 

***  

اجداد ما نه تنھا کارخانه تولید خدا داشتند بلکه کارخانه ھاى تولید 

اين شیاطین معمولا خدايان سرنگون شده و . طین ھم داشتندشیا

برخى شورشھاى ناموفق بر پا کرده بودند، برخى ناپرھیزى . نافرمان بودند

کرده و در سايه لايه ھاى ابر در آسمانھا، ھمسر خداى خدايان را بوسیده 

  . بودند و به ھمین دلیل لعنت شده بودند

***  

در مورد آنھا يک . اين شیاطین معمولا به انسان سمپاتى داشته اند

در کلیه تئولوژيھا، میتولوژيھا و اديان، : حقیقت خارق العاده وجود دارد

. شیاطین از خدا بخشنده تر و بطور کلى به انسان نزديک تر بوده اند

 ھیچیک از شیاطین به ژنرالھاى خود دستور قتل عام کودکان و پاره کردن

اين وحشیگرى ھا ھمواره توسط خداى . شکم زنان حامله را نداده است

. اين بربريت کار خداى خدايان بوده است. خدايان فرمان داده شده اند

قحطى ھاى ترسناک با کودکان در حال مرگ با لبان خشکیده از تشنگى و 

بوده " خداى مھربان"در حال مکیدن پستانھاى خشک مادر، کار و فرمان 

  . ھیچیک از شیاطین به اين بیرحمى متھم نشده اند و مقصر نبوده اند .اند

***  

بر طبق اسناد و مدارکى که در کتابھا موجود است، يکى از خدايان بجز 

پیر، جوان و زيبا و بى دفاع ھمگى . ھشت نفر دنیايى را به نابودى کشاند



صور ھیچ اين تراژدى وحشتناک که به ت. به فرمان خدا در دريا غرق شدند

کشیش احمقى ھم نمى تواند برسد عمل شیطان نبود بلکه دقیقا کار 

خدا بود که مردم بیچاره اى را که او را عبادت مى کردند به ورطه نیستى 

  . و نابودى کشاند
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گفته مى شود که يکى از ھمین خدايان، دستورات زير را در مورد به 

  : بردگى گرفتن انسانھا به پیروان خود داده است

سال خدمت مى کند و درسال ھفتم  ٦اگر يک برده را خريديد، او معمولا "

اگر با پاى خودش آمده با پاى خودش ھم . آزاد شده و به بیرون مى رود

اگر ارباب . ھل باشد ھمسرش ھم با او مى رودبیرون مى رود، اگر متا



برايش ھمسر گرفته باشد و او داراى فرزندان دختر و پسر بشود، ارباب 

صاحب ھمه آنھا خواھد بود و اگر مرد آزاد شود فقط خودش مى رود چون 

حال اگر برده بگويد که من . ھمسر و فرزندانش متعلق به ارباب ھستند

ارم و نمى خواھم بروم، ارباب او را به نزد ھمسر و بچه ھايم را دوست د

داورانى مى برد که حکم مى کنند که گوش برده را در بیرون خانه و در ملا 

عام با درفش سوراخ کرده و وى تا آخر عمر بعنوان غلام حلقه بگوش برده 

  . ارباب باقى بماند

آيا اين عمل تاکنون از ھیچ شیطانى سر زده است؟ آيا ھیچ شیطانى 

ین راه حلى بیرحمانه و قسى القلب را در حق يک پدر، ھمسر و چن

کودکان آنھا انجام داده است؟ چه کسى چنین خدايى را عبادت مى کند؟ 

چه کسى در مقابل چنین ھیولاى کريھى سجده مى کند؟ چه کسى 

براى چنین خونخوارى عبادت بجا مى آورد؟ کلیه خدايان دشمنانشان را 

کدامیک از شیاطین چنین . نھا را دچار عذاب مى کنندتھديد کردند که روح آ

  تھديداتى کرده اند؟ 

***  

از نظر من توضیح ايده ھاى مربوط به خدايان و شیاطین ساده و سھل 

انسان ھمه آنھا را . آنھا تولیدات کاملا مادى و طبیعى ھستند. است

آفريده است و تحت شرايط مشابه و يکسانى دوباره ھمه آنھا را خلق 

انسان نه فقط کلیه اين خدايان را خلق کرده بلکه آنھا را از . خواھد کرد

عموما انسان، خدايان را در . موادى که در اطرافش بوده ايجاد کرده است

قالب خودش زده است و به آنھا دست، سر، پا، چشم، گوش و اندام تکلم 

ط در ھر ملتى، ھم خدايان و ھم شیاطین آنھا نه فق. را بخشیده است

ھمان زبان سراسرى را حرف مى زنند بلکه ھمان اشتباھاتى که مردم 

عادى در زمینه ھاى تاريخ، جغرافیات، ستاره شناسى و کلیه واقعیات 

  . ديگر مرتکب مى شوند را مرتکب مى گردند



***  

ھیچ خدايى متفاوت تر و پیشرفته تر از مردمى که او را خلق کرده اند، 

دايان خود را با پوست سیاه و موى فرفرى سیاه پوستان خ. نبوده است

درست مى کردند؛ خدايان مغول ھا پوست زرد و چشمان بادامى تیره 

يھوديان مجاز نبودند که خدايان خود را نقاشى کنند وگرنه، ما . داشتند

. يھودا را با ريش پر، صورت بیضى شکل و يک دماغ عقابى مى ديديم

ود و ژئو مانند يک عضو سناى روم به زئوس يک يونانى کامل و تمام عیار ب

خدايان مصر صورتھاى صبور و قیافه ھايى آرام مانند مردمى . نظر مى آمد

خدايان کشورھاى شمالى در رداھاى . که آنھا را ساخته بودند، داشتند

خدايان ھند سوار فیل . پشمى و گرم؛ و خدايان مناطق حاره لخت بودند

خدايان مناطق قطبى . گانى ماھر بودندبودند و خدايان جزاير، شنا کنند

  . بودند) حیوان عظیم الجثه(شیفته چربى وال 

***  

سپس اين . تقريبا ھمه مردم خدايان خود را نقاشى و طراحى مى کردند

نقاشى و طراحى توسط مردم فقیر و طبقات پائین بعنوان خدايان واقعى 

نھا انجام مى تلقى مى شدند که بايد نماز و عبادت و قربانى در حق آ

در برخى از کشورھا حتى امروزه ھم اگر مردم بعد از يک دوره . شد

طولانى عبادت و قربانى براى خداى خود، به خواسته ھا و امیال شان 

نرسند، اين خدايان يعنى ھمان تصاوير و مجسمه ھا و طراحى ھا را، 

ذاشته، بعنوان خدايان نالايق و ناتوان با روشى سرزنش بار، رو به پشت گ

  : روى آنھا را مى پوشانند و با نفرين و سرزنش به آنھا مى گويند

شما بى قرب و ارزش ھستید؛ ما شما را در يک معبد رفیع و مجلل خانه "

داديم؛ با طلا تزئین تان کرديم؛ بھترين اغذيه را برايتان فراھم نموديم و زيبا 

محبت ھا، شما آنقدر رويان را به شما تقديم کرديم؛ با اين ھمه توجھات و 

پس از اين، " ناسپاس ھستید که از برآوردن خواستھاى ما امتناع مى کنید



آنھا خدايان خود را از جايگاه شان پائین کشیده، رو به پشت مى خوابانند 

اگر پس از مدتى اين . و در اشغال و کثافات در گذرگاھھا رھا مى کنند

د، طى تشريفات بزرگى مردم بنوعى و به دلیلى به خواستشان رسیدن

اين خدايان را تمیز کرده و با احترام آنھا را به معبد باز گردانده و در مقابل 

آنھا به خدايان . شان تعظیم کرده و از عمل خود معذرت خواھى مى کنند

  : خود مى گويند

چرا شما بايد . ما مقدارى شتابزده بوديم و شما ھم قدرى تعلل کرديد"

ار چنین برخوردى بشويد؟ آنچه که اتفاق افتاده بھر کارى بکنید که سزاو

اگر شما گذشته . بیائید ديگر درباره آن فکر نکنیم. حال اتفاق افتاده است

را فراموش کنید ما شما را مجددا و بیش از گذشته در طلا و نور و ناز و 

  ." نعمت غرق خواھیم کرد

***  

انسان تقريبا ھمه . انسان ھرگز از حیث خدا و خدايان کم نیاورده است

. چیز را عبادت کرده است از جمله بدترين و تھوع آورترين جانوران را

انسان، خدا، زمین، آب، ھوا، نور و ستارگان را پرستش و حتى براى صدھا 

در ھمین دوران . سال در مقابل مارھاى بزرگ سجده و تعظیم کرده است

معاصر، قبايل وحشى، خدايان خود را از اشیايى که از مردم متمدن مى 

قبیله . قبیله توداس، زنگوله گردن گاو را عبادت مى کند. گیرند، مى سازند

کوتاس به يک جفت بشقاب نقره اى که بنظر آنھا زن و شوھر محسوب 

  . مى شوند، نماز و عبادت مى کنند

***  

اقعیت که اکثريت خدايان مذکر ھستند را برترى فیزيکى مرد بر زن، اين و

اگر زنان اين برترى فیزيکى را دارا بودند، آنگاه اکثر . توضیح مى دھد

خدايان، زن مى شدند و بايد لوکس، با لباسھاى لختى وموھاى آويزان و 

  . براق، و در وسايل مجلل ظاھر مى شدند



***  

اى عجیب خود را ھیچ چیز از اين روشن تر نیست که ھر ملتى، کارآکترھ

به خدايان ساخته دست خود مى بخشد و ھر فرد نیز ويژگیھاى منحصر به 

  . فرد و غريب شخصیتى اش را به خدايش مى دھد
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انسان به دلیل نادانى و جھل اش فرض کرد که تمامى پديده ھاى زندگى 

حفظ روابط . و آگاھى بوجود آمده اند توسط و با ارجاع به نیروى مافوق

انسان از ترس به . دوستانه با اين نیروھا موضوع کلیه اديان بوده و ھست

زانو درآمد تا يارى بخواھد يا تقاضاى چیزھايى را از خدا و خدايان بکند که 

انسان در مقابل رعد و صاعقه و . از دسترسى به کسب آنھا ناتوان بود

لى که از علاج آنھا و يا خنثى کردن تاثیراتشان طوفان و قحطى و خشکسا

انسان در حضور آتشفشان به زانو . ناتوان بود به خدايان و به اديان پناه برد

جنگلھاى بزرگ با انواع جانوران و ھیولاھاى . درآمد و در خوف فرو رفت

ترسناک و وحشى پر شده بودند، موجودات ھیولاوار در اعماق جنگلھا و 

انتھا شروع به خزيدن مى کردند، شھاب ھاى شعله ور و درياھاى بى 

آتشین، خسوف ھاى مھیب، سکوت ترسناک ستارگان و بیشتر از ھمه 

ھراس دردناک از مرگ، انسان را متقاعد کرد که او چیزى جز طعمه و 

بیماريھاى عجیب و ھراسناک که . بازيچه قدرتھاى نامرئى و بدخیم نیست

ب ھاى سوزان و لرزھاى يخ زننده و چندش انسان به آن دچار مى شد، ت

آور، حملات صرع و غش، فلج شدن ھاى ناگھانى، تاريکى شب ھا و 

روياھا و خیالھاى سرکش و عجیب و غريب و ترسناک مغز بشر را پر کرده 

بودند وى را وادار کردند بپذيرد که او توسط ھزاران روح شیطانى محاصره 

که اين ارواح، قدرتھاى گوناگونى  بدلايلى انسان تصور کرد. شده است

دارند، که ھمه مانند ھم متوسط و کم تاثیر نیستند، که بالاتر ھا، پائین 

)ترھا را کنترل مى کنند و اينکه حیات خود او  بستگى به يارى ) انسان

با چنین مقصودى، انسان شروع به نماز و عبادت . قوى ترين اين ارواح دارد

ه نذر و نیاز و قربانى کردن براى خدايان پناه کرد، به سجده روى برد و ب

اين افکار و ايده ھا و اين وضعیت براى انسان ابتدايى در ھمه جاى . برد

.دنیا کم و بیش يکسان بود  

*** 



براى قرنھا، کلیه ملل تصور مى کردند که مريض ھا و بیماران روانى به 

زشکى عبارت از تا ھزاران سال حرفه پ. کنترل ارواح شیطانى درآمده اند

معمولا کشیش . ترساندن اين ارواح و بیرون کردن آنھا از جان بیماران بود

آنھا درشیپور مى . ھا، بلندترين و گوش خراشترين صداھا را در مى آوردند

دمیدند، بر طبل ھاى زمخت و ناھموار مى کوبیدند و ناخوشايند ترين 

، آنھا از پرقدرت ترين اگر اينھا تاثیر نمى کرد. صداھا را سر مى دادند

ساکت کردن و منفعل کردن اين ارواح، اھمیت . خدايان کمک مى طلبیدند

انسانھاى بربر بیچاره با اين تصور که دادن ھدايا به . فوق العاده اى داشت

اين ارواح، دل آنھا را به رحم مى آورد، گرانبھا ترين ھدايا را به آنھا تقديم 

يش ريش خود، خون فرزندانشان را بعنوان آنھا با قلب ھاى ر. مى کردند

براى انسان بربر اولیه تصور . ھديه به درگاه اين ارواح تقديم مى کردند

اينکه خدا چیزى وراى خود او و متفاوت از اوست، غیر ممکن بود به ھمین 

دلیل سعى مى کرد با دادن جان فرزند خود و با غم و اندوه ناشى از اين 

خدا و اين روح را به رحم بیاورد و از شر مصائب قربانى کردن، دل اين 

به ھمین دلیل بود و ھست . طبیعى و بدبختیھاى زندگى نجات پیدا کند

که چه در زمان توحش انسان و چه در زمان تمدن او، دو طبقه وجود 

داشتند و دارند که يک طبقه از قبل تجارت و سرمايه گذارى در ھراس و 

بدنبال اين، افراد معینى . رتذاق مى کندجھل طبقه فرودست زندگى و ا

شروع کردند که بین انسانھا و اين خدايان بعنوان واسطه عمل کنند، بر 

اين خدايان تاثیر گذارند و انسانھا را در جھت انجام وظايفشان نسبت به 

اين منشا و شروع به کار کشیشان و  .اين قدرتھاى نامرئى راھنمايى کنند

شان وانمود کردند که مابین خشم خدايان و کشی. سیستم کشیشى بود

کشیش، وکیل انسان در محضر . ناتوانى و جھل انسانھا میانجى ھستند

او پرچم مذاکره، اعتراض و درخواست انسانھا را به دنیاى . بھشت بود

نامرئى حمل مى کرد و با فرمان، حکم و اعمال اقتدار اين خدايان به نزد 

مقابل خدمتگزار خود به زانو درآمد و  انسان در. انسان باز مى گشت

کشیش با سو استفاده از باصطلاح نفوذ خود در نزد خدايان، انسان 



مسیح، پسر فرضى . ھمنوع خود را به يک برده و يک رياکار تبديل ساخت

خدا، تصور مى کرد که مردم تحت تصرف ارواح شیطانى درآمده اند و 

اھريمن ھا و بیرون آوردن آنھا از تن  متناوبا طبق اسناد و تاريخ، با ترساندن

ھمنوعان بدبخت خود، سعى مى کرد منشا الھى و آسمانى خود را به 

بیرون آوردن شیاطین از جسم و روح مردم کسب و کار . مردم اثبات کند

اصلى وى بود و شیاطینى که محو مى شدند ھر از گاھى او را بعنوان 

شناختند که البته اين از  نجات دھنده و مسیحاى واقعى به رسمیت مى

. نھايت لطف آنھا بود و مايه خوشبختى و مشھور شدن مسیح مى شد

مردم مذھبى ھمیشه شھادت نامه ھاى شیاطین را کامل و جامع 

دانسته اند و نويسندگان انجیل از اين شیطانچه ھاى منادى تاريکى با 

مختلف انجیل رضايت فراوانى ياد مى کنند و گفتارھاى آنھا را در بخشھاى 

.نقل قول مى کنند  

*** 

اين واقعیت که مسیح قادر بود در مقابل وسوسه ھاى شیطان مقاومت 

کند، نشانه بى ترديد اين بود که وى توسط خدا يا خدايان يا حداقل توسط 

ماتیو مقدس روايتى دارد که . موجوداتى برتر از انسان حمايت مى شد

ه مى کند و اين مساله که طبق آن شیطان، مسیح پسر خدا را وسوس

مسیح ھمواره قھرمانانه و بطرز والايى در مقابل وسوسه ھاى شیطان 

.ايستادگى کرده، ھمیشه مسیحى ھا را شگفت زده نموده است  

***  

طبق انجیل شیاطین انواع گوناگونى داشتند ـــ برخى قادر بودند حرف 

طرز يکسانى طرد نمى ھمه آنھا به . بزنند و بشنوند، برخى کر و لال بودند

مارک مقدس در . با ارواح کر و لال نمى شد به راحتى درگیر شد. شدند

پسر . مورد يک مرد موقر مى گويد که فرزند پسر خود را به نزد مسیح برد

به نظر مى آمد به تصرف يک روح شیطانى کر و لال درآمده بود و پیروان 



وى بیرون بیاورند قديس مسیح نتوانسته بودند آن را از روح و جسم . 

من دستور مى دھم از بدن او ! اى روح لال و کر: "مسیح به آن روح گفت

که حرفھاى (سپس روح کر و لال !" خارج شوى و ديگر وارد آن نشوى

و فورا جايى را که اشتغال ) او که لال بود(فريادى زد ) مسیح را شنیده بود

جه و میزان سھولتى که در. کرده بود يعنى بدن پسر آن مرد را خالى کرد

مسیح آن روح شیطانى کر و لال را بیرون آورد، پیروانش را شگفت زده کرد 

و آن قديسین خصوصى از مسیح پرسیدند چرا خود نتوانستند اين کار را 

بکنند؟ مسیح به آنھا جواب داد که اين نوع ارواح را فقط مى توان با عبادت 

.دم بیرون آوردو نماز و روزه مستمر از جسم و روح مر  

***  

آيا ھیچ فرد مسیحى اگر چنین روايتى را اگر در جايى ديگر غیر از انجیل 

 بخواند، باور خواھد کرد؟ 
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مشکل اين است که افراد مومن متعصب، دريچه عقل و خرد خود را مى 

در زمانھاى قديم، وجود شیاطین . ندبندند و سپس در انجیل را باز مى کن

مردم ھیچ ترديدى در اين مورد نشان نمى دادند و . کاملا پذيرفته شده بود

از چنین اعتقادى، اين باور در مى آمد که براى از بین بردن اين شیاطین يا 

بنیان گذاران کلیه اديان ادعاى . بايد خدا بود يا توسط خدايان حمايت شد

نشا الھى و کنترل ارواح شیطانى و معلق ساختن خود را به داشتن م

پیغمبرى که نمى توانست از پس قدرت . قوانین طبیعت، تثبیت کرده اند

احساسات والا و عالى، زندگى . تاريکى برآيد، تحويل گرفته نمى شد

مقدسانه و بدون گناه و تقصیر، اگر با قدرت معجزه کردن و فرمان دادن به 

  . رام و مقبولیت کمى داشتارواح ھمراه نبود، احت

***  

عقیده به خیر و شر، ريشه اش در اين واقعیت است که انسان بوسیله 

. پديده ھايى محاصره شده بود که مى خواست آنھا را خیر يا شر بنامد

پديده ھايى که اثر خوبى روى انسان داشتند به ارواح خیر و آنھايى که اثر 

اما . ارواح شر منتسب مى شدند نامطلوب و يا مخرب روى او داشتند به

به ھر حال ھمه پديده ھا به روح و ارواح منتسب مى شدند و ارواح ھم بر 

حسب پديده ھا تقسیم بندى مى شدند و پديده ھا ھم به روح و ارواح 

منتسب مى شدند و پديده ھا ھم بر حسب تاثیرشان روى انسان خیر يا 



ھاى خیر و ارواح شر  ارواح خیر موجب پديده. شر خوانده مى شدند

از اين رو ايده شیطان به ھمان اندازه ايده . موجب ارواح شیطانى بودند

  . عام است خدا ھمگانى و 

***  

بسیارى از نويسندگان معتقدند که يک ايده، زمانى عام و ھمگانى مى 

شود که حقیقت باشد، ايده ھاى عام، ھمگى ذاتى ھستند و ايده ھاى 

اگر عام بودن يک ايده ثابت مى کند که آن . باشندذاتى نمى توانند غلط 

ايده ذاتى است، و اگر ذاتى بودن يک ايده ثابت مى کند که آن ايده 

درست است، پس معتقدين به ايده ھاى ذاتى بايد وجود يک خداى 

مافوق طبیعت و يک شیطان مافوق طبیعت دقیقا يکسان ھستند و وجود 

حقیقت اين . ، واضح و مبرھن استيک شیطان به ھمان اندازه وجود خدا

اين پندار که شیطان . است که خدا از خیر، و شیطان از شر گرفته شد

باعث خوشى مى شود به ھمان اندازه اين پندار که خدا باعث باعث 

متعاقبا، اگر يک . نکبت و زجر مى شود طبیعى و منطقى تلقى مى شد

سطه پديده است، خرد، يک لايتناھى و يک مافوق طبیعت، خالق بلاوا

مشکل مى توان تعیین کرد که آيا اين خرد لايتناھى مافوق، دوست يا 

اگر ھمه پديده ھا خوب بودند، ما مى توانستیم بگوئیم که . دشمن است

آنھا ھمگى توسط يک موجود کامل و بى نقص خلق شده اند، اما از آنجا 

خوب ھستند، که پديده ھايى که بر انسان تاثیر مى گذارند ھم بد و ھم 

پس آنھا بايد توسط ارواح گوناگون و متعارض يکديگر بوجود آمده اند، توسط 

  . روحى که بعض اوقات با شفقت و بعضى اوقات سراسر بد جنسى است

***  

دکترين احمقانه اى که ريشه ھمه پديده ھا را به دخالت ارواح خیر و شر 

اينکه مردمان . توضیح مى دھد، ھمیشه عام و ھمگانى بوده و ھست

بسیارى ھنوز به ارواحى معتقدند که قادرند نظم طبیعى رويدادھا را تغییر 



و ھزاران . بدھند، باعث مى شود که آنھا ھمگى به نماز و دعا روى ببرند

ھزاران انسان روى به قدرتى مى برند که از او بخواھند به جايشان عمل 

بعضى خواھان حفظ سلامتى شان ھستند، بعضى . کند و تصمیم بگیرد

مى خواھند که خدا عزيزانشان را که از آنھا دور ھستند را مراقبت کند، 

ى برخى براى پول، عده اى براى باران، برخى براى توقف بیماريھا و عده ا

براى غذا، برخى براى قیامت، تعداد کمى خواھان عقل بیشتر و ھمیشه 

کسانى بوده و ھستند که از خدا مى خواھند بھترين را در حق شان 

  . انجام دھد

***  

ھزاران نفر از خدا مى خواھند که آنھا را از شر شیطان حفظ کند، بعضى 

تعدادى از خدا  مانند داود براى انتقام جويى دست به دعا بر مى دارند و

کلیه اين نماز و دعاھا مبتنى بر . مى خواھند آنھا را از وسوسه حفظ کند

اين پندار ھستند که قدرت خدا نه تنھا قادر است که نظم جھان را تغییر 

اين اعتقاد در بین اکثريت . دھد بلکه روزى حتما اين کار را خواھد کرد

تنھا انجیل بلکه ھمه  نه. وسیعى از اقوام و ملت ھا وجود داشته است

کتابھاى مقدس پر از داستانھا و رواياتى از چنین دخالتھا و تاثیرات خدا در 

  . تغییر نظم جھان است

***  

اگر ما به وجود خدايى مافوق و برتر از طبیعت عقیده داريم، پس بسیار 

اگر . طبیعى است که بخواھیم اين قدرت در امور اين جھان دخالت کند

خدا نباشد، اصولا چه لزومى به خدا و چه استفاده عملى از امکان دخالت 

  وجود خدا خواھد بود؟ 

***  



کتابھاى مقدس به ما داستانھاى اعجاب آورى از دخالت و تاثیر خداى 

آسمانى مى دھند؛ وقتى خدا دخالت مى کند حیوانھا مثل انسان حرف 

مى زنند؛ چشمه ھاى آب از استخوانھاى خشک و سخت مى جوشند؛ 

آفتاب و ماه در آسمانھا مى ايستند تا ژنرال جاشوا وقت بیشترى براى 

کشت و کشتار داشته باشد؛ ديگر آتش نمى سوزاند؛ سطح آب متوقف 

مى شود و اگر خدا بخواھد يک دفعه مانند يک ديوار مى ايستد؛ ذرات 

شن به شپش تبديل مى شوند بعد به مار تبديل مى شوند و سپس 

د؛ پیشگويى از تاريخ و واقعیتھا ساده تر مى شود؛ زنان يکديگر را مى بلعن

به نمک تبديل مى شوند تا يک واقعه را در ذھن يک مرد تازه نگه دارند؛ 

لباسھا تا چھل سال از پاره شدن خوددارى مى کنند؛ خرسھا کودکانى را 

تکه و پاره مى کنند که به مرد پیر طاسى خنديده اند؛ پرندگان، رستورانھا 

اره مى کنند و به پیغمبران سرگردان مجانى غذا مى دھند؛ انسانھاى را اد

مرده زنده مى شوند تا به دشمنان متلکى بگويند و شوخى کنند؛ 

. جريانھاى بزرگ آب غرغر مى کنند و نیروى جاذبه را به سخره مى گیرند

رشد عضلات انسان به درازى موى او بستگى پیدا مى کند؛ جادوگران و 

ن آزادانه حرف مى زنند و تبادل نظر مى کنند و خدا خودش بعد شعبده بازا

از اينکه خیاط و لباس دوز شد به سنگ قبر درست کن و قبر کن تبديل 

  . مى شود
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سايه ھاى اين جھان، تابش . حائل بین زمین و آسمان برداشته شده بود

طى و عجین شده بودند طورى که انسان آسمان و حرارت جھنم قا

انسان در يک جھان غیر واقعى . مطمئن نبود که ساکن کدام کشور است

. او ايده ھا و روياھايش را با چیزھاى واقعى يکى گرفت. زندگى مى کرد

انسان در . ترسھا و اوھام او بدخیم و به ھیولاى ترسناکى تبديل شدند

ى زندگى مى کرد؛ در بین جادوگران و بین اوھام و ترسھا و دنیايى روياي

او در بین زيبا رويان و . اشباح مقدس، و خدايان و شیاطین بسر مى برد

اعماق . کنیزان، در میان مخلوقات شیطانى و ارواح اوقات را بسر مى برد

دور افتاده و دوردست با جانوران عجیب و بالھاى تیز پوشیده شده بود؛ با 



اخنھاى تیز و قوى، با نگاھھا و قیافه ھاى پر از دھانھاى خرناسه کننده، ن

اغراض ترسناک جنسى، با قیافه ھاى عجیب و تغییر شکل داده شده و 

مملو از نفرت، و با ھر قیافه ديگرى که ترس مى تواند بیآفريند و با غلظت 

  . متراکم و سنگین سايه ھاى تاريکى آن را رنگ آمیزى کند

***  

ى است فکر کنید چنین کسى در شبى براى ديوانه شدن کسى، کاف

طولانى چه زجرھايى کشیده، چه شکنجه ھايى تحمل کرده، چه 

موجودات و نیروھايى محاصره اش کرده اند و اشباحى که در ھوا موج مى 

عجیب نیست که انسان به زانو افتاد و معبدھا و . زده اند را به ياد بیاوريد

عجیب نیست که . آمیزى کرد محرابھا ساخت و آنھا را با خون خود رنگ

انسان براى فرار از اين ھراس و اوھام و زجر و براى کمک، به کشیش ھا 

تعجبى نیست که او با چھار . و مقام ھاى روحانى و جادوگران پناه برد

دست و پا در گرد و خاک معابد مى خزيد و در جنون ناشى از استیصال از 

جگرخراش و ناشى از ترس و درد خدايان تمنا کرد که به فريادھاى تلخ و 

  . وى گوش کنند

***  

بعنوان موجود نامتمدنى که از موقعیت بربريت ظھور مى کند، انسان 

بتدريج ايمانش را به خدايان چوبى و سنگى از دست داده و به جاى آنھا 

او با رشد آگاھى اش، ارواح کوچکتر را . مجموعه اى از ارواح را مى پرستد

بجاى آنھا فقط به يک خدا معتقد مى شود که به زعم او به دور افکنده و 

با تصور اينکه اين روح بزرگ، مافوق طبیعت . مافوق ھمه چیز و ابدى است

است، انسان از او در ازاى عبادت و تقدير و رشوه، تقاضاى مساعدت و 

بالاخره با درک اينکه از اين روح الھى به او کمکى نمى . يارى مى کند

م اينکه ھر تلاش و جستجوى او به شکست منجر مى شود شود، و با فھ

و با دريافتن اينکه کارى از اين روح مافوق ساخته نیست، انسان شروع به 



تحقیق در باره حقايقى که در اطرافش قرار دارند و او به آنھا وابسته است 

  . مى کند

***  

طئى و مردم شروع به تفکر، به استدلال و به تحقیق مى کنند، بتدريج، ب

تنھا در . دردناک اما مطمئن، خدايان از زمین بیرون رانده مى شوند

شرايطى استثنايى و فقط توسط انسانھاى مذھبى از خدايان انتظار 

در بسیارى از امور، ديگر توقع مى رود که . دخالت در زندگى مردم مى رود

ادله از زمان اختراع کشتى بخار و راه آھن که باعث مب. انسان آزاد باشد

محصولات کلیه کشورھا شده، قحطى که کسب و کار خدا بود از دستش 

بعضى اوقات، خدايان کودکى که والدينش او را پرستش مى . بیرون آمد

بعنوان يک اصل ديگر آنھا باعث تصادف در ريلھاى . کردند، را مى کشتند

آھن يا انفجار آبگرمکن ھا و ترکیدن لامپھا نمى شدند؛ تب زرد و آبله 

مرغان و وبا ھنوز از سلاح ھاى الھى و آسمانى بحساب مى آمدند، اما 

. مخملک و ديفترى را ديگر ناشى از علل و عارضه ھاى طبیعى مى دانیم

تنھا استثنا، غرق . عموما، خدايان از غرق کردن کودکان دست برداشته اند

کردن بصورت مجازات براى کودکانى است که شبات يھوديان را بجا نمى 

خدايان ھنوز به برخى از امور و مسايل پادشاھان، مردان نابغه و . ورندآ

ثروتمندان بزرگ مى پردازند؛ اما مردم عادى در عدم انجام وظايف و 

در جنگ بین دولتھاى . مسئولیتھاى شان به حال خود گذاشته شده اند

بزرگ، خدايان ھمچنان دخالت مى کنند اما در جنگ بر سر غنائم، بھترين 

  . با يک معرف درستکار، قطعا برنده خواھد شد کس

***  

اگر اين کار را بکند، . اما کلیسا دست از دکترين الھى اش بر نمى دارد

کلیسا ھنوز اصرار مى کند که نماز و . ھمه چیز خود را از دست مى دھد

عبادت بايد بجا آورده شود چون خدا به آن جواب مى دھد؛ ھنوز مى گويد 



که قدرت مافوق طبیعت مى شنود و به تقاضاھاى درستکاران پاسخ مى 

ھد؛ ھنوز مى گويد که قدرتى اسرار آمیز براى ھمه، ھمه چیز را فراھم د

  . مى کند

***  

يک روحانى مومن از ھر فرصتى استفاده کرد تا به پسرش بقبولاند که 

خدا از ھمه مخلوقاتش مراقبت مى کند، که حتى يک گنجشک که به 

یز زمین بیفتد از توجه خدا دور نیست؛ که عشق و محبت او وراى ھمه چ

او بعنوان نمونه مرغ ماھیخوار را مثال مى آورد که . و قدرت از آن خداست

چگونه خدا پاھا و منقارش را براى شکار ماھى ھا مناسب خلق کرده 

مى گفت نمى توان به اين پرنده نگاه کرد و با طراحى بدنش . است

مى گفت اين مھربانى و قدرت خداست که براى . عظمت خدا را بیاد نیاورد

نین پرنده اى با آن طراحى مناسب بدن، امکان رزق و روزى را فراھم چ

پسرش به او گفت بله پدر، من خوبى خدا را مى بینم لااقل تا . کرده است

اما پدر فکر نمى کنى که اين نظم و . آنجا که به مرغ ماھیخوار بر مى گردد

  نسق و خلقت براى ماھیھاى بیچاره پر از مرارت و بدبختى است؟ 

تى مذھبیون مدرن که در عین ايکه معتقد به دخالت ھمه جانبه خدا در ح

زندگى مردم بخصوص در اين دنیا و زمانه مدرن نیستند، ھمچنان معتقدند 

اين نوع . که در ابتداى حیات، خدايى قوانین حاکم بر کائنات را بوجود آورد

سان مى مذھبیون معتقدند که متعاقب چنین قوانینى و در نتیجه آنھا، ان

تواند وزن سنگین ترى را با کمک يک اھرم بردارد؛ که خدا باعث اين 

مساله بود و نظم جھان را به نحوى مقرر کرد که دو بدن نمى توانند در آن 

واحد در يک زمان جا بگیرند؛ که بدنى که به حرکت افتاد تا زمانى که 

راف يک متوقف شود به حرکت خود ادامه مى دھد؛ که فاصله بیرون و اط

دايره بیشتر از فاصله دو نقطه آن است؛ که يک مربع مستطیل بجاى پنج 

اين نوع مذھبیون از خدا بخاطر اينکه . يا ھفت ضلع، چھار ضلع برابر دارد

يکشنبه در آخر ھفته و نه در وسط آن است، سپاسگزار ھستند؛ که مرگ 



رصت مى دھد پس از زندگى و نه در ابتداى آن مى آيد و در نتیجه به ما ف

اين افراد مذھبى ھمه چیز را به . که براى روز مقدس قیامت آماده بشويم

. اين ترتیب به قدرت طراحى و دخالت خدا در ھمه جا نسبت مى دھند

آنھا اصرار مى کنند کائنات و جھان توسط خدا خلق شده اند و انطباق 

ه ما آنھا خورشید را ب. وسیله با ھدف توسط خداوند انجام شده است

نشان مى دھند، گلھا، بارانھاى ماه آوريل و ھر چیز زيبا و مفید را، و آنھا را 

آيا آنھا ھیچوقت . به خدا، دخالت، طراحى و لطف او نسبت مى دھند

سرطان را بعنوان طراحى و دخالت خدا و ھمانند طراحى گلھاى زيباى رز و 

  يا بارانھاى ماه آوريل مطرح مى کنند؟ 
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اما . به ما گفته شده که کائنات و اين جھان، طراحى و خلقت شده است

طبق اين نظريه، خدا . اين پندار که ماده از ازل وجود داشته، مھمل است

اگر خدايى جھان را خلق . از ازل وجود داشته و جھان را خلق کرده است

را آغاز کرده باشد و قبل از  کرده است پس بايد در زمان معینى اين خلقت

آن زمان بايد ابديتى بوده باشد که در آن ھیچ چیزى وجود نداشته است، 

طبق اين تئورى، خدا در ابديت بسر . مطلقا ھیچ چیز بغیر از خدايى فرضى

  . برد، در يک خلا لايتناھى و در خدائیت کامل

*** 

خدا از : کند اذعان به خلقت جھان توسط خدا، اين سوالات را مطرح مى

حتما . چه چیزى جھان را خلق کرد؟ مطمئنا او جھان را از ھیچ خلق نکرد

بايد ماده خارجى وجود مى داشته است که البته اين ماده خام ھم طبق 

پس بايد خدا جھان را از خودش . تئورى مربوطه اصلا وجود نداشته است

ادى و جھان، م. درست کرده باشد چون خودش تنھا موجود بوده است

ماتريال است و اگر از خدا درست شده باشد، پس بايد خدا ھم مادى و 

طبق ھمین منطق، آناکسمیندر به نقل از میلتوس . ماتريال بوده باشد

  " خلق يعنى تجزيه بى نھايت: "چنین گفت

***  

گفته شده است که زمین به خورشید سقوط مى کرد فقط به اين دلیل 

شد و آن جھان ديگر توسط دنیاھاى که توسط جھانى ديگر جذب مى 

ديگرى که وراى آن وجود داشتند، جذب مى شد و اين تا بى نھايت ادامه 

اگر يک . اين نشان میدھد که جھان مادى، لايتناھى است. مى يافت

جھان لايتناھى از يک خداى لايتناھى ساخته شده، چقدر از موجوديت آن 

  خدا باقى مانده است؟ 

خالق بتدريج کنار گذاشته شده است و تقريبا ھمه اما ايده يک خداى 

اذھان و افکار علمى بدرستى تائید کردند که جھان مى بايد از ابديت 



جھان غیر قابل زوال است و نمى تواند خلق . وجود مى داشته است

اين افتخار قرن ماست که عدم زوال و وجود ھمیشگى نیرو و . شده باشد

ماده و نه انرژى قابل اضافه شدن يا محو نه . انرژى را ثابت کرده است

ماده فقط در ارتباط با . انرژى نمى تواند از ماده جدا باشد. کردن نیستند

انرژى وجود دارد و نتیجتا ثابت شده که نیرو مستقل از ماده و برتر و 

  . ماوراى طبیعت غیر ممکن است

***  

پس بايد نیرو و انرژى از ابديت موجود بوده باشند و نمى تواند خلق شده 

ماده در اشکال بسیار متنوع و بیشمارش، از زمین سفت و مرده نا . باشند

چشمان کسانى که ما دستشان داريم، و انرژى در تمام اشکالش 

بروزش، از حرکتى کوچک تا تکانھاى عظیم در جھان، ايده خلقت و کنترل 

ما با ھمان . تفکر، شکلى از انرژى است. توسط خدا را رد مى کنند جھان

انسان يک اورگانیسم است . نیرويى که راه مى رويم، فکر ھم مى کنیم

انسان ماشینى . که اشکال متعدد نیرو را به نیروى تفکر تبديل مى کند

است که در آن چیزى که آن را غذا مى نامیم را وارد مى کنیم و چیزى که 

به شیمى فوق العاده اى فکر . را تفکر مى خوانیم، تولید مى کنیمآن 

  . کنید که نان را به تراژدى جاودانى ھملت تبديل نمود

***  

اما بايد اورگانیسمى بوده باشد . خدا نمى تواند ماتريال و مادى بوده باشد

اين کار را ما خوردن . که قادر به تبديل اشکال مختلف انرژى به فکر باشد

يعنى بايد . در نتیجه، اگر خدا فکر مى کرده بايد غذا ھم بخورد. نامیممى 

غیر ممکن است . نیرويى را که به فکر تبديل مى شود را داشته باشد

موجودى از ابديت، انرژى را به ماده تبديل کند و در عین حال ھم ھیچ 

  . غذايى نخورد

***  



دى بر وجود يک اگر نه ماده و نه نیرو خلق نشده باشند، ما چه شاھ

ما نظم و : "موجود مافوق طبیعت داريم؟ الھیون احتمالا خواھند گفت

قانون داريم، علل و نتايج را داريم و مھمتر از ھمه ماده نمى توانسته خود 

فقط محض خاطر ادامه روال بحث، تصور کنید که ." را به حرکت وادارد

ابديت وجود داشته موجود مافوق طبیعت وجود نداشته و ماده و انرژى از 

حالا فرض کنید دو اتم به يکديگر نزديک مى شوند، آيا اتفاقى مى . اند

اگر اينطور بشود، . فرض کنید تاثیر مخالف بر ھم مى گذارند. افتد؟ بله

شما ھم ماده، ھم انرژى و ھم نتیجه و تاثیر را داريد بدون موجودى مافوق 

ع و احوالى يکسان بھم نزديک حالا فرض کنید دو اتم ديگر در اوضا. طبیعت

پس ما نظم . آيا تاثیر و نتیجه عینا مانند مورد اول نیست؟ چرا. مى شوند

علل مشابه، نتايج مشابه ايجاد مى کنند و اين . و قانون در طبیعت داريم

پس ما ماده، انرژى، علل و . ھمان چیزيست که ما نظم و قانون مى نامیم

ن اينکه موجود مافوق طبیعتى وجود داشته نتیجه و نظم و قانون داريم بدو

در اين منطق ھیچ چیز بجز فضاى خالى براى موجود مافوق طبیعت . باشد

تخت فرمانروائى او ناموجود است و قلمرو او ماديت ندارد، . باقى نمى ماند

  . نیرويى ندارد و قانون و علت و نتیجه و محصول ھم ندارد

***  

به حرکت واداشت؟ اگر ماده و انرژى از اما چه چیزى اين ھمه ماده را 

ابديت وجود داشته، پس ماده بايد ھمیشه در حرکت بوده باشد، و بدون 

انرژى ھمیشه فعال بوده و خواھد بود و . ماده، انرژيى وجود نداشته است

نتیجتا اگر ماده و نیرو از ابدين وجود . ھرگز توقفى براى آن نخواھد بود

در کل . ز ھمان ابديت موجود بوده استداشته اند، پس حرکت ھم ا

  . کائنات، حتى يک اتم ھم در حالت سکون نیست

***  



طبیعت با . يک خداى خالق طبیعت که در ھیچ زندگى مى کند، ھیچ است

ھر چیزى . تمام وجود ماده و انرژى را در آغوش گرفته و رشد مى دھد

بادت حتى يک وراى ماده و انرژى، ناموجود، نامربوط و لايق تحسین و ع

  . تک انسان ھم نیست و نبايد باشد

***  

فقط يک راه براى نشان دادن يک نیروى مستقل و برتر از طبیعت وجود 

دارد و آنھم با قطع تداوم علل ــ نتیجه و فقط براى يک لحظه ممکن مى 

يک حلقه را از زنجیر دائما متصل و طولانى علل ــ نتايج قطع کنید، . شود

الى عظیم را يک لحظه متوقف کنید و آنوقت بدون ھیچ اين پروسه متو

اين . تناقضى نشان داده ايد که طبیعت يک رئیس و سرپرست و خدا دارد

واقعیت که ماده، ماده را جذب مى کند را براى يک ثانیه تغییر بدھید، 

  . آنوقت مى بینید که خدا ظاھر مى شود
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يک دين بايد بتواند آب را به شراب تبديل کند، با اوراد و الفاظ،  پايه گذار

نابینا را بینا و معلول را سالم کند و با يک تماس مختصر جسمى، مرگ را 

چنین کسى براى نگھداشتن پیروان بربرش لازم . به زندگى تبديل سازد

ر در دوران جاھلیت، انجام اين کا. بود نشان دھد که از طبیعت برتر است

زودباورى و ساده انگارى مردم وحشى و تمدن نیافته بى حد و . آسان بود

براى آنھا چیز خارق العاده و عجیب، زيبا به نظر مى آمد؛ ھر . حصر بود

ھر مذھبى از اساس يک معجزه . چیز اسرار آمیزى والا و متعالى بود

  .است؛ زير پا گذاشتن طبیعت است و در نتیجه دروغین است

*** 

در کل تاريخ جھان، تلاش نکرده حقیقتى را با يک معجزه اثبات ھیچکس 

ھیچ معجزه اى . قدرت حقیقت، قدرت معجزه را پشت سر مى گذارد. کند

ھرگز در جھان اتفاق نیفتاده و ھیچ انسان عاقلى ھرگز فکر نکرده که 

معجزه مى کند و تا زمانى که معجزه اى بوقوع نپیوندد، ھیچ مدرکى دال 

  .رويى مافوق و مستقل از طبیعت وجود نداردبر وجود نی

***  

بگذاريد کلیسا يا يکى . کلیسا مى خواھد ما به خدا ايمان داشته باشیم

از مقدسین با نبوغش، معجزه اى بیافريند، آنوقت ما به خدا ايمان خواھیم 

بگذار اين . به ما مى گويند طبیعت را نیروى مافوقى مى چرخاند. آورد

براى يکبار ھم که شده طبیعت را کنترل کند، آنوقت ما  نیروى مافوق حتى

  .به حقانیت کلیسا و خدا اذعان خواھیم کرد

***  



ما به سخنان پوچ و بى ايده د گیج کننده . ما حرفھاى زيادى را شنیده ايم

ما انجیل شما را که بھترين اثر فکريتان است را مطالعه . شما گوش داديم

شما را شنیديم و به آمین و يا رب العاملین  ما نماز و دعاھاى. کرده ايم

ما فاکت . ھمه اينھا رويھمرفته از ھیچ ھم کمترند. ھاى شما گوش کرديم

ما در کلیساى شما را مى کوبیم و فقط يک فاکت را استدعا . مى خواھیم

ما ارادتمند و چاکر شما مى شويم و در احترام به شما . مى کنیم

شما بتوانید ھمان يک فاکت را به ما ارائه  کلاھمان را بر مى داريم اگر

واقعیت اين است که ما ھمه چیز را در مورد حرفھاى ھپروتى و پوچ . کنید

ما فقط يک . ما حقیقت را مى خواھیم. و معجزه ھاى شما مى دانیم

  . يک فاکت را به ما صدقه بدھید. فاکت مى خواھیم

***  

شھود شما تقريبا دو ھزار . معجزه ھاى شما باستانى و عتیقه شده اند

اعتبار آنھا براى حقیقت و حقیقت جويى در . سال است که مرده اند

به ما يک معجزه . محلى که اقامت داشتند براى ما کاملا ناشناس است

عرضه کنید و آن را با شھودى که ھمچنان و ھنوز در اين دنیا زندگى مى 

ما را براى شنیدن شیپورھاى بادى به . ثابت کرده و ماديت ببخشیدکنند، 

جريکو نفرستید، ما را براى عبور از ديا با کاپیتان يونا نفرستید و براى صرف 

فرستادن ما به شکار روباه با سامسون ھیچ . غذا با آقاى ازکیل نفرستید

الام که به ما ھیچ علاقه اى به سخنان بلیغ و فصیح خر ب. فايده اى ندارد

مطلقا بى فايده است که به ما ماھى ھايى . او الھاماتى شده بود، نداريم

ما معجزه جديدى مى خواھیم . را نشان بدھید که پول در دھانشان است

و ھمین حالا ھم مى خواھیم يا کلیسا حداقل يک معجزه جديد به ما 

  . عرضه مى کند يا بايد در دکانش را براى ھمیشه تخته کند

. زمانھاى قديم، کلیسا با پايمال کردن طبیعت به خداى خود ماديت داد در

آنقدر عادى شده بودند . در آن زمانھا، معجزه ھا بسادگى وقوع مى يافتند

و حالا ھمین کلیسا، . که کلیسا به کشیشان دستور داد که دست بردارند



واند زمانى که مردم عاقل تر شده اند، اذعان مى کند که نه تنھا نمى ت

معجزه اى بیافريند بلکه مصر است که غیبت يا فقدان معجزه و زنجیره 

مستمر و مداوم علت و معلول، وجود يک قدرت مافوق طبیعت را اثبات مى 

اما واقعیت اين است که زنجیره مستمر علت و معلول دقیقا عکس . کند

  . ادعاى کلیسا را ثابت مى کند

***  

طبیعت خلق نمى کند بلکه . ثر استطبیعت مجموعه يک سرى از علل مو

بھترين اذھان و . ھیچ آغازى نبوده و پايانى ھم نخواھد بود. تغییر مى دھد

افکار حتى در دنیاى دينى اذعان مى کنند که ھیچ مدرکى در طبیعت 

تنھا دلیل و . مادى مبنى بر وجود آنچه که آنھا خدا مى نامند، وجود ندارد

ندى است و آنان معصومانه مى گويند مدرک آنھا، پديده ھوش و ھوشم

. که ھوشمندى بر طبیعت مسلط است و در واقع مخالف طبیعت است

آنھا اصرار مى کنند که انسان، حداقل يک موجود ويژه است که در نقطه 

اى از مغزش، يک نقطه الھى موجود است، بخشى از اولین و بزرگترين 

ده را بوجود بیاورد اما ايده آنھا مى گويند ماده نمى تواند فکر و اي. علت

آنھا مى گويند انسان واجد ھوش است و بنا . قادر است ماده را ايجاد کند

چرا نمى توانیم بگوئیم . براين بايد ھوشمندى بالاتر از انسان موجود باشد

که خدا با ھوش و با نبوغ است از اين رو بايد نیرويى با ھوشى بیشتر از 

  او، وجود داشته باشد؟ 

***  

تا آنجا که ما مى دانیم ھیچ نوع ھوشمندى و نبوغى بجز ماده موجود 

ما نمى توانیم فکر و ايده اى را مگر اينکه از مغزھايمان تراوش . نیست

  . کرده و بوجود آمده باشد، ايجاد کنیم

علمى که مذھبیون توسط آن، مى کوشند وجود يک نیروى توانا و قدرت 

الھیات . زيک يا الھیات شناسى استعقلى بالا را ثابت کنند، متافی



شناسان تصديق مى کنند که پديده ماده مى رود تا وجود ھر نوع قدرت 

مافوق طبیعت را رد کند چون در اين پديده جز يک زنجیره بى پايان علل 

از اين رو آنھا براى اثبات نیروى . موثر يا يک ضرورت مکانیکى نمى بینیم

  . فکر مى برند مافوق طبیعت رو به پديده ذھن و
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